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 تازه هاى نشر مركز

تاریخ مغفول ایران 
باستان و مواجهه با اسلام

ــتان  ــران باس ــی ای ــراث فرهنگ می
ــترده و تاریخی  عرصه جغرافیایی گس
ــر اثر مرور و گذر  ــرد که ب را دربرمی گی
زمان به مناطق و کشورهای مختلفی 
ــردی  ــه رویک ــروز ب ــد. ام ــیم ش تقس
یکپارچه و منطبق با معیارهای علمی 
ــگاهی روز جهان برای بررسی  و دانش
ــران نیازمندیم که  ــگ  تاریخی ای فرهن
ــای جانبدارانه  ــه دور از طرفداری ه ب
ــد. نشر مرکز اخیرا  در مورد تاریخ باش
ــده  ــه «ای ــازه از مجموع ــد ت دو مجل
ــت.  ــر کرده اس ــران» روانه بازار نش ای
ــه مقالاتی  ــاب «پارتیان»، مجموع کت
ــت که به انتخاب و ویرایش وستا  اس
ــرخوش کرتیس و سارا استوارت به  س
ــتان در دوره  ــی تاریخ ایران باس بررس
ــردازد. این  ــکانیان) می پ پارت ها ( اش
مقالات به تحقیق وبررسی تشریحی و 
ــاره عصری می پردازد که  انتقادی درب
یکی از ناشناخته ترین دوره های تاریخ 
ــت. خواننده  ــوده اس ــتان ب ایران باس
ــیاری  در این کتاب خواهد دید که بس
ــوب  ــانس ایرانی منس از جوانب رنس
ــه در دوره پارت ها  ــانیان ریش به ساس
داشته است. رواج مضامین و مفاهیم 
ــی در دوران بعدی، حاکی  اصالتا پارت
ــنا در هنر  ــداوم این نقش مایه آش از ت
ــلامی است. یافته های  و معماری اس
ــن می کند که در  کتاب دوره ای را روش
ــه عصر تاریک  ــران معاصر ب تاریخ ای
شهرت دارد و از این رهگذر نام، نشان 
ــان را به آنان  ــت تاریخی پارتی و منزل
ــروزه اهمیت عصر  ــد. ام بازمی گردان
پارت ها، از جمله به سبب زنده ماندن 
ــای هنری  ــیوه ها و بیان ه ــیاری ش بس
ــن  ــان و مورخان روش ــر محقق در نظ
ــرخوش  ــتا س ــا وس ــت. ام ــده اس ش
ــن دوره پارتیان را محدود  نادیده گرفت
ــد.  ــی نمی دان ــگران غرب پژوهش ــه  ب
ــناخت نادرست  ــانیان نیز به ش «ساس
ــنت پارتیان  ــال تاریخ و س ما از ۴۰۰س
ــه خدای نامگ و نه  ــک کرده اند. ن کم
ــاهنامه فردوسی درباره  پس از آن ش
ــرای گفتن  ــخنی ب ــان چندان س پارتی

ندارند.»
ــدن  ــاب «برآم ــدی کت ــد بع مجل
ــلام آوردن ایرانیان  ــت. اس اسلام» اس
ــخ  ــف در تاری ــه عط ــن نقط بزرگ تری
ــم زد. در  ــور و مردم آن را رق ــن کش ای

ــای  نیروه ــا،  جنگ ه از  ــله ای  سلس
ــلمان سپاهی  ــانی از اعراب مس ساس
ــتگرم  برانگیخته با ایمانی جدید و پش
ــهرها و  ــد غنیمت گرفتن از ش ــه امی ب
ــت  ــق ایران، شکس ــای پررون آبادی ه
ــقوط  ــد. اندک زمانی پس از س خوردن
ــد:  ــد تغییر دین آغاز ش ــانی رون ساس
ــج جای خود  ــتی به تدری  معابد زرتش
ــوان  ــدا به عن ــاجد داد و خ ــه مس را ب
ــن اهورامزدا  ــدگار جهان جایگزی آفری
ــه این  ــلاش دارد ب ــن کتاب ت ــد. ای ش
ــخ دهد که چرا و چگونه  پرسش پاس
ــا آغوش باز  ــلام را ب ایران که دین اس
پذیرفته بود، باز زبان فارسی و هویت 
ــوال  متمایز خود را حفظ کرد؟ این س
ــوالات مهم دیگر در  ــزرگ در کنار س ب
ــی این  ــاخص و پژوهش مقاله های ش
ــش  ــود. «پیدای ــل می ش ــاب تحلی کت
ــی پس از گرویدن  دوباره هویت ایران
ــان یارشاطر،  ــلام» نوشته احس به اس
ــو کندی،  ــته هی «بقای ایرانیت» نوش
ــرزمین های  «تداوم میراث کهن در س
ــته سی  ــده های میانه» نوش ایرانی س
ــاد و جامعه  ــازورت، «اقتص ادموند ب
ــلامی»  اس دوره  ــل  اوای در  ــی  ایران
ــج،  «نارن ــت،  بولی ــارد  ریچ ــته  نوش
ــته لوتس  ــم» نوش ــت، الگوریس ماهی
ریشتربرنبرگ، «چلیپا و نیلوفر» نوشته 
ــلامی بر  ــل و  »در هنر اس ــز راس چیم
ــانی چه رفت؟»  ــکار ساس مجلس ش
ــد مجموعه  رابرت هیلن بران ــته  نوش

مقالات این کتاب هستند. 

بررسى

نگاهی به کتاب «در هزارتوی نیچه»
«نیچه» به همراه «آرنولد شوارتزنگر»

ــت؟ آیا اثر اصلی او؛ چنین گفت زرتشت،  ــوف اس آیا نیچه فیلس
ــت؟ نیچه در «تبارشناسی اخلاق» می نویسد: «هر  ــفی اس اثری فلس
ــت می باید  ــاند، نخس ــفه را بر بنیادی علمی بنش ــد فلس آنکه بکوش
ــیانه ترین  ــرو ته کند- ناش ــفه بلکه خود حقیقت را نیز س نه تنها فلس
ــا». البته  ــیزه باحی ــرم و حیای این دو دوش ــن به ش ــی ممک بی حرمت
ــوف می خواند و هم از عشق  ــکی نیست که او غالبا خود را فیلس ش
ــه نیچه به  ــت ک ــکی نیس ــد و هم از حکمت. همچنین ش می نویس
ــق می تازد. با  ــنگ با عش ــا و تظاهر همس ــی، خط جهل، جزم اندیش
ــتدلال می کند که  ــت در کتاب «در هزارتوی نیچه» اس ــن حال، وای ای
ــت بلکه برعکس، دقیقا در  ــای او در خدمت نفرت نیس تاخت وتازه
ــق است؛ هم عشق به خدمت و هم عشق به زندگی. از  خدمت عش
ــیری پست مدرن  ــتدلال کتاب چنین برمی آید که ما با تفس همین اس
ــیر صرفا فرهنگی از  ــتیم؛ به عبارت بهتر با تفس از نیچه روبه رو هس
ــت تاخت وتازهای  ــت خود این  دس نیچه. در این راه، او در گام نخس
ــرح می کند:  ــود را چنین ط ــش اصلی خ ــی و پرس نیچه ای را بررس
ــمت اعظم آنچه نزد  ــلات مکرر نیچه را بر قس ــه می باید حم چگون
ــان، بالاخص نزد انسان اروپای غربی باارزش بوده، تعبیر و تفسیر  انس
ــت اوست،  ــان» که خودزندگینامه نوش کرد؟ نیچه در «اینک آن انس
ــد: «حمله ای به دو  ــن توضیح می ده ــود را به اجمال چنی طرح خ
ــن بر  ــانیت.» او همچنی ــت انس ــتیزی و هتک حرم ــزاره طبیعت س ه
ــگرف به  ــونت حمله اش نیز تاکید دارد: «روزی خاطره امری ش خش
ــد- بحرانی بی همتا در روی زمین، ژرف ترین  نامم ضمیمه خواهد ش
فروپاشی وجدان، تصمیمی بر ضد هرآنچه پیش از این بدان اعتقاد 
ــته اند. من انسان نیستم، دینامیتم.»  و نیاز داشته اند و مقدس پنداش

تعبیری که نیچه را سیاسی می خواند نه فرهنگی. 
ــه و آثارش حمل  ــه بر نیچ ــت، از آن رو ک ــی واژه دینامی دوپهلوی
می شود، هم جالب توجه است و هم نمادین. در نظر وایت، دینامیت 
ــه کار می برند؛ ولی غالبا  ــور منفجرکردن چیزی ب ــواره به منظ را هم
به منظور ازمیان برداشتن موانع چیز دیگری نیز به کار می برند، چیزی 
ــی باشد. به همین قیاس از پتک که  ــت نوعی بهبودبخش که قرار اس
در عنوان فرعی «غروب بت ها» به چشم می خورد (چگونه می توان 
با پتک فلسفه ورزی کرد) می توان برای ساخت وساز، تخریب یا برای 
ــان استفاده کرد.  تلنگرزدن به بت ها جهت فاش کردن میانه تهی ش
ــان»  ــت در «اینک آن انس ــان دینامیتِ پتک به دس از این رو، نیچه بس
ــتم که تاکنون  ــانی هس ــن به مراتب هولناک ترین انس ــد: «م می نویس
ــودمندترین [انسان]  ــت که س ــت؛ اما این مانع از آن نیس ــته اس زیس
ــر بی همتا  ــرا نابودگ ــاورم: و این م ــتین اخلاق ناب ــن نخس ــم... م باش

می سازد.» 

ــان می دهد «نابودگر بی همتا» یادآور یکی از نقش های  وایت نش
ــینمایی آرنولد شوارتزنگر است. اما نابودگری نیچه ای در قیاس با  س
نمایش آرنولدی، هم کمتر خونبار است و هم ویرانگرتر است. نیچه 
ــان» می نویسد: «آنچه معروف من است، آنچه مرا  در «اینک آن انس
ــت که من اخلاق مسیحی را  ــریت مجزا می سازد این اس از باقی بش
ــازی اخلاق مسیحی رویدادی بی همتاست.  روشن ساختم... روشن س
ــود  ــن ش ــت روش ــمش به نور امر حیاتی، نوعی سرنوش اویی که چش
ــخ پس از او.»  ــخ پیش از او و تاری ــقه می کند. تاری ــر را دوش تاریخ بش
ــت که آن  ــونت بلاغی نیچه یکی از ویژگی هایی اس در نظر وایت، خش
ــود متمایز می کند؛  ــوب می ش ــفی محس را از آنچه عموما گفتار فلس
ــد. در نظر وایت، یک  ــده دیگری نیز وجود دارن ــای متمایزکنن ویژگی ه
ــه مطالب فوق العاده  ــت که نیچ ویژگی دیگر بلاغت نیچه ای این اس
ــجم بر جای نهاده است. در  ــالت یکپارچه و منس اندکی در قالب رس
عوض، نیچه مایل بود با گزین گویه و شعر با ما سخن بگوید و به طرز 
چشم گیری بر استعاره و مبالغه توسل جوید. آثار نیچه بیشتر صورت 
ــاس، او در غروب   ــه وار؛ بر این اس ــد تا صورتی منظوم ــار دارن پاره گفت
ــردازان بدگمانم و از آنان  ــود: «من به همه نظام پ بت ها متذکر می ش
ــت نظام پردازی مبین فقدان صداقت است». با  دوری می کنم. خواس

این وجود او بر وحدت ژرف آثارش تاکید دارد.
از این رو، به باور او نیچه مطالب اندکی در قالب استدلال قیاسی 
به دست می دهد، اما این به آن معنا نیست که او عشقی به حکمت 
ــت  ــت؛ نیچه غالبا در پی تخریب اس ــوف نیس ندارد و بنابراین فیلس
ــه در پی نظام مندبودن  ــت به آفرینش نمی زند؛ نیچ اما نه اینکه دس
ــجمند. بر این اساس،  ــفه و افکارش نامنس ــت، اما نه اینکه فلس نیس
ــت استثنایی که موجب می شود  ــنده ای اس در نظر وایت، نیچه نویس
ــته باشد.  ــه ای وجود داش ــیرهای فراوانی درون هزارتوی اندیش مس
ــوق انگیزتر،  ــر، ش ــر جالب ت ــی دیگ ــیرها از برخ ــی مس ــا برخ چه بس
ــند.  ــر، چالش برانگیزتر و از همه مهم تر مخاطره آمیزتر باش آموزنده ت
ــیری متفاوت در  ــری هزارتوی نیچه، مس ــت در این کتاب با پیگی وای
ــیری که وایت ترسیم می کند قدری  معرفی نیچه دنبال می کند. مس
ــاعران فیلسوف منش و  ــد مسیر را برای ش ــت و می کوش انتزاعی اس

فیلسوفان شاعرمنش دسترس پذیر کند. 
ــت. الن وایت، در بخش  ــه بخش تنظیم شده اس این کتاب در س
ــول دوم تا  ــل اول، در فص ــان مقدمه ای در فص ــس از بی ــت، پ نخس
ــه کتاب اراده معطوف به قدرت، زایش تراژدی  چهارم با تمرکز بر س
ــی اخلاق به بررسی دیدگاه های نیچه درباره موضوعاتی  و تبارشناس
ــی می پردازد. سپس در بخش  چون هیچ انگاری، تراژدی و تبارشناس
ــت،  ــز بر چنین گفت زرتش ــم، با تمرک ــم و شش ــول پنج دوم، در فص
ــا آری گویی به  ــان ت ــوق به ابرانس ــت را از ش ــیر تحول روان زرتش س
ــرح می دهد. طبق تفسیری که نویسنده مطابق  ــت جاودان ش بازگش
ــت  ــت می دهد، «بازگش ــت به دس با ویژگی های زندگانی خود زرتش
ــت درباره نوعی تجدیدحیات زمینی، نه راجع  جاودان» آموزه ای اس
ــوم، در فصول هفتم  ــرانجام در بخش س به نوعی تکرار کیهانی. س
ــنده «نیچه: زندگی  ــاندر نهاماس، نویس ــا نهم با نظر به آرای الکس ت
ــل پروست، نویسنده «در جست وجوی زمان  به منزله ادبیات»، مارس
ــه ارزیابی  ــتی» ب ــنده «بار هس ــلان کوندرا، نویس ــت رفته» و می ازدس
ــه آری گویانه آن  ــوزه و وج ــی این آم ــی و سیاس ــتلزامات اخلاق اس

می پردازد. 

ــی  ــطرهایی از کتاب ــدن س ــس از خوان ــد پ ــی می توان ــا هرکس این روزه
ــفته بازار ترجمه های مغلوط و  ــده در حوزه متن های نظری، از آش ترجمه ش
ــمار ترجمه های «نامفهوم» افزوده  ــر دهد. دم به دم بر ش ــوش ناله س مغش
ــتین کارکردهای ترجمه مددرساندن به خواننده  می شود و اگر یکی از نخس
ــان مادری اش تولید  ــد که در زبانی به غیر از زب ــرای «فهم» متن هایی باش ب
ــر می شوند  ــیاری از ترجمه هایی که این روزها منتش ــوند باید گفت بس می ش
ــی از ترجمه ها  ــت که بعض ــا نقض  غرض اند. نکته دردناک تر این اس اساس
به دست مترجمانی سخت کوش و زحمت کش تولید و روانه بازار می شوند، 
ــه مفهوم ها و  ــه دارند، ب ــه کار خود علاق ــرار معلوم ب ــه از ق ــی ک مترجمان
ــتگی  ــان انتقال دهند دلبس ــی که قصد دارند به زبان مادری ش مضمون های
دارند و به اصطلاح اهل سمبل کاری و سرهم بندی در ترجمه نیستند. مترجم 
کتاب های «ناخودآگاه زیباشناختی» و «استتیک و ناخرسندی هایش» (هردو 
ــت و به جهت علاقه  ــت مترجمان اس ــیر) از زمره این دس ــته ژاک رانس نوش
نمایانش به رانسیر باید منتظر ترجمه های دیگری به قلم او در همین زمینه 

باشیم... و خب، مساله همین جاست.
ــت که  ــا لغزش ها در ترجمه علامت «ندانم هایی» اس ــی خطاها ی بعض
ــن در نقد ترجمه کتاب  ــت مترجم بدهند. م ــت کار دس هرلحظه ممکن اس
«ناخودآگاه زیباشناختی» (روزنامه «شرق»، ۲۷مهر۱۳۹۳، ص۹) به بعضی 
ــی از معنای متعدی  ــردم: ناآگاه ــاره ک ــاز اش ــن «ندانم های» مشکل س از ای
ــب to provide with، و وارونه  ــا ترکی ــنایی ب ــل to compromise، ناآش فع
ترجمه کردن فعل presuppose. مترجم ممکن است دست بر قضا ترجمه 
 compromise ــل ــه در آن یک بار هم فع ــت بگیرد ک ــه یا کتابی را دس مقال
ــد و در  ــب provide with به کار نرفته باش ــا ترکی ــه معنای متعدی اش ی ب
ــت. در مورد  ــا او و خواننده یار بوده اس ــت بخت ب ــورت می توان گف آن ص
مترجم کتاب «استتیک و ناخرسندی هایش» (و همین جا بگوییم که مترجم 
محترم در «یادداشت مترجم» در کتاب «ناخودآگاه زیباشناختی» حدودا یک 
صفحه را اختصاص داده بود به علت ترجمه Aesthetic به «زیباشناختی» 
ــت)   ــتفاده نکرده اس ــناختی» اس ــا یک بار هم از واژه «زیباش ــار تقریب و این ب

قضیه ابعاد جالب توجهی پیدا می کند. 
ــت»، (ص۳۷)  ــه سیاس ــتتیک به مثاب ــاب، «اس ــه کت ــتین مقال در نخس
می خوانیم: «این رویکرد مدعی است که قادر به خلاص کردن  فعالیت ها و 
ــتتیکی زندگی جدید است که آنها را در  آفرینش های هنری از اتوپیاهای اس
پروژه های تمامیت خواهانه بزرگ... بدنام کرده است.» بگذریم از ابهامی که 
در ترجمه در مورد فاعل فعل «بدنام کرده است» وجود دارد ولی به هرحال 
ــده است. مترجمی که در ترجمه قبلی  روزنه ای از امید در کار مترجم باز ش
ــل compromise را «مصالحه دادن» (به قیاس از معنای لازم این فعل،  فع
ــه کرده بود، این بار  ــط را گرفتن») ترجم ــی «مصالحه کردن» یا «حد وس یعن
ــخیص داده که compromise در معنای متعدی اش ربطی  ــتی تش به درس
ــازش کردن با  ــازش و توافق و مصالحه ندارد و اینکه خیلی وقت ها س به س
ــیر به این  ــورد دخلی به موضوع ندارد. باری، رانس ــردن پیوند می خ بدنام ک
نکته تاریخی اشاره می کند که اتوپیاهای زیباشناختی به آفرینش های هنری 
ــه زدند یا آن ها را بدنام کردند. اما امید ما در اواخر همین مقاله ناامید  لطم
ــود. در صفحه۶۴ ترجمه می خوانیم: «از این رو، سیاست خوداندیشِ  می ش
ــویی، این مقاومت  ــان دارد. از س فرم مقاوم معمولا میان دو موقعیت نوس
ــازد، جدا از تمام امور دنیوی که  ــبیه نزاع حفظ تفاوت مادی هنر می س را ش
ــگاه های جمعی و تولیدات فرهنگی  ــه اش می دهند: تجارت نمایش مصالح
ــود؛...». چنان که  ــودآور می ش ــه تجارت صنعتی س ــیله بدل ب که بدین وس
ــت و مترجم انگلیسی باز از فعل  پیش تر گفتم، بخت با مترجم و ما یار نیس
ــتباه ترجمه قبلی اش ر ا  ــتفاده می کند و مترجم ما باز اش compromise اس

تکرار می کند. در انگلیسی آمده است:
‘from all the worldly affairs that compromise it’
ــاوت  مادی اش را به  ــر لطمه می زنند یا تف ــی همه اموری که به هن یعن
خطر می اندازند. اموری چون بازاریابی نمایشگاه های توده دار و محصولات 
فرهنگی که فعالیت هنری را بدل می کند به کسب وکار پول ساز و سودآور - 
چیزی نظیر آن که آدورنو و هورکهایمر «صنعت فرهنگسازی» می خواندند.
ــتتیک به مثابه  ــال برگردیم به پاراگراف دوم از صفحه اول مقاله «اس ح
ــت» (ص۳۷). به جمله «نامفهوم» پایانی پاراگراف دقت کنید: «[در  سیاس
این بین،] تمایل شدیدی به پنهان کردن این قدرت در چارچوب مفهوم کانتی 
ــوس  ــروالا»، به مثابه حضور تقلیل ناپذیر و ناهمگون در مرکز امر محس «ام
ــته است، نیرویی که از آن فراتر می رود». این جمله معنی ندارد  وجود داش
اما خواننده شک می کند که شاید چون بحث بر سر مفهوم امر والا در کانت 
ــت، ترجمه انگلیسی مقاله  ــنده چندان آسان نیس ــت، درک منظور نویس اس

رانسیر را بخوانید:
 “There has been a strong tendency to conceive this
 power in terms of the Kantian concept of the ‘sublime’ as
 the irreducible and heterogeneous presence at the heart of
  the sensible of a force that exceeds it.”  
ــت اما مترجم ما  ــاده ای نیس ــروکارمان با جمله س ــت که س ــکی نیس ش
ــود:  ــزش توجیه ناپذیری هم می ش ــار  لغ ــت دچ ــی که معلوم نیس به دلیل
ــردن» ترجمه  ــای «تصورکردن»، «پنهان ک ــل conceive را به ج ــم فع مترج
ــت، یعنی به احتمال زیاد آن را conceal خوانده است. ولی حدس  کرده اس
ــرده، یعنی چون بحث از  ــیاق متن او را دچار لغزش ک ــت که س من این اس
 conceive ،حضور» است، ذهن او به طرف «غیاب» و «اختفاء» رفته و بعد»
ــه هایدگر، غالبا از واژه  ــی مربوط ب را conceal خوانده (در متن های انگلیس
concealment استفاده می شود.) از این لغزش  بگذریم: مترجم می نویسد، 
ــوم کانتی امر والا به مثابه حضور تقلیل ناپذیر و ناهمگون در مرکز امر  «مفه
ــخن  ــیر از ’presence of‘ س ــوس.» باری، مترجم ما نمی داند که رانس محس
ــیر می گوید: تمایل نیرومندی در کار بوده که می خواسته این  می گوید. رانس
ــر را در چارچوب مفهوم «امروالا»  ــدرت را، یعنی قدرت منحصربه فرد هن ق
ــپس رانسیر امروالا را چنین توضیح  در نزد کانت طرح ریزی یا تصور کند. س
ــور تحویل ناپذیر و ناهمگن نیرویی  ــد: مفهوم «امروالا» به مثابه حض می ده

در بطن امر محسوس که از امر محسوس فراتر می رود.
ــم: «اگر  ــوم» برمی خوری ــی «نامفه ــه جمله های ــد، باز ب ــه بع دو صفح
ــت  ــر کاملا متفاوتی  اس ــفه دارد، ام ــدک  لطفی به فلاس ــت ان ــن وضعی ای
ــری امروز -  ــغول کار در نهادهای هن ــای مش ــدان و حرفه ای ه ــه هنرمن ک
گردانندگان موزه ها، به طور کلی کارگردانان، متصدیان و منتقدان- مشتاقانه 
بر آن تاکید می کنند.» (ص۳۹) از آن جا که در شناسنامه کتاب و پیش گفتار 
مترجم، نام ویراستاری آمده است خواننده توقع ندارد در سه صفحه حداقل 
دو لغزش در خواندن واژه ها پیش آید. «به طورکلی کارگردانان» در ترجمه
 generally را gallery ــم ــرا مترج ــت و ظاه ــده اس  ’gallery directors‘ آم

خوانده است. به متن انگلیسی نظر کنید:

 ‘If this position has some favour with philosophers, it
 is quite another one that is keenly asserted by artists and
professionals working in artistic instuitions today.’
ــخن می گوید که «اندک لطفی به  فلاسفه  مترجم از «وضعیتی» (؟) س
ــد.  را نمی شناس  find favour with ــون ــری چ تعابی ــفانه  و متاس دارد»! 
ــن، position را به «وضعیت»  ــا در مت ــر، مترجم بارها و باره ــرف دیگ از ط
ــت که این موضع یا دیدگاه ــت اس ــیر می گوید: درس ــت. رانس برگردانده اس
ــا هنرمندان  ــت، ام ــوفان را به خود جلب کرده اس ــر فیلس  (position) نظ
ــه ای می کنند - یعنی  ــا کار حرف ــای هنری زمانه م ــه در نهاده ــانی ک و کس
ــدان - از موضع یا  ــگاه ها و منتق ــوزه داران، گالری داران، متصدیان نمایش م

دیدگاه کاملا متفاوتی دفاع می کنند.
ــیر به زیباشناسی آلن بدیو واکنش  ــت که ژاک رانس در کتاب، فصلی هس
نشان می دهد. باز هم شک نیست که دشواری هایی برای فهم و ترجمه در 
ــیر به افلاطون گرایی ویژه یا «مدرنیسم  ــد. در بخشی از نوشته، رانس کار باش

افلاطونی» بدیو اشاره می کند:
ــباهت  ــدن هنر، با اعطای ش ــاله رهانی ــی آلن بدیو]، مس ــرای او [یعن «ب
ــوس به ایده و ابدیت داشتن الگو که خود را بر سطح تصویر منعکس  محس
ــودن واقعی، یعنی  ــت. در عوض، نزد بدیو، افلاطونی ب ــد، مطرح نیس می کن
ــکارکردن ایده ابدیت  ــت از آش ــیوه مدرن، عبارت اس ــودن به ش افلاطونی ب
ــده از ضد میمسیس. این امر عبارت است  افلاطونی در تصویری ریشه ای ش
از رهاندن ایده از شباهت آشکار در فرمی که آن را به تمامی تلبیس می کند، 
ــیله متقابلا  ــود افلاطون گرایی به کلی رد می کند و بدان وس ــی که خ در فرم

برای مدتی مدید رد شده است» (ص۹۹).
ــه جمله از یک ساخت نحوی واحد استفاده  ــی در این س مترجم انگلیس
می کند که متاسفانه باز هم برای مترجم ناآشناست و حاصلش جمله هایی 
ــت و در  ــه پیچیده نیس ــاخت به هیچ وج ــد. البته این س ــه می بینی ــت ک اس
ــت: ’have sb do sth‘ یعنی کسی را به کاری  ــیار پرکاربرد اس ــی بس انگلیس

واداشتن. جمله های انگلیسی را ببینید:
 ‘For him, it is not a question of redeeming art by giving
 the Idea sensible analoga and having the eternity of the
model reflect itself on the picture surface.’ (page71)

ــطح تصویر منعکس  ــتن الگو که خود را بر س آنچه مترجم «ابدیت داش
می کند» ترجمه کرده است، در مقابل تعبیر ’having the eternity‘ است.

ــی  ــو را با نوافلاطون گرایی رنسانس ــا افلاطون گرایی بدی ــیر در اینج رانس
مقایسه می کند که به  زعم او در کتاب «ایده» (Idea) نوشته اروین پانفسکی 
ــت. در این نوافلاطون گرایی، فرض بر شباهت  ــن یافته اس (۱۹۲۴) بیان روش
ــر  ــاله بر س ــت اما در کار بدیو مس ــورت افلاطونی اس ــه ایده یا ص ــر ب تصوی
ــت: بدیو  ــوس برای صورت مثالی (Idea) نیس ــابه های محس پیداکردن مش
ــطح تصویر منعکس  ــد ابدیت را وادار کند که خود را در آیینه س نمی خواه
ــتن» ترجمه کرده و به همین علت  ــد. (مترجم having را در اینجا «داش کن
ــت.) در مقابل، از نظر بدیو، افلاطونی بودن  جمله ای بی معنا تولید کرده اس
ــده را وادار کنیم که در  ــتِ ای ــت که ابدی ــدرن عبارت از این اس ــیاق م به س
ــد. پیداست که با متن دشواری  ضدیت با محاکات (mimesis) به ظهور رس
ــی از  ــودن ترجمه عمدتا ناش ــد نامفهوم ب ــا چنان که می بینی ــم ام روبه رویی
ناآشنایی با کاربرد having در این جمله هاست. به جمله بعدی دقت کنید: 
مترجم می نویسد، «این امر عبارت است از رهانیدن ایده از شباهت آشکار در 
ــه تمامی تلبیس می کند، در فرمی که خود افلاطون گرایی  فرمی که آن را ب
ــت.»  ــده اس ــیله متقابلا برای مدتی مدید رد ش به کلی رد می کند و بدان وس

مترجم انگلیسی نوشته است:
 ‘it consists in having an Idea set free from resemblance
transpire in a form totally dissembles it, in a form that Pla-
 tonism itself totally rejects and by which it is interminably
rejected in return.’
ــد که از نظر بدیو،  ــیر در ادامه توضیح افلاطون گرایی بدیو می نویس رانس
ــباهت آزاد شده  ــت: «ایده ای» را که از قید ش افلاطونی بودن به این معناس
است، وادار کنیم در صورت یا فرمی به ظهور رسد که آن را به تمامی پنهان 

ــود افلاطون گرایی آن را به تمامی  ــد، یعنی در صورت یا فرمی که خ می کن
ــی را رد می کند.  ــته افلاطون گرای ــرم نیز، در مقابل، پیوس ــد و آن ف رد می کن
ــام وحدت اضداد  ــو، افلاطون گرایی فقط در مق ــه، از نظر بدی ــه این ک خلاص

(یعنی وحدت افلاطون گرایی و افلاطون ستیزی) شایسته بقاست. 
ــه نظر کنید که محصول بی اعتنایی  ــال به جمله دیگری از متن ترجم ح
عجیب مترجم به ساخت جمله ای است که ترجمه کرده است: «استدلالی 
که مطابق آن وظیفه محول شده به هنر عبارت است از ثبت شوک ایستتون 
ــواه نازدودنی «وضعیت بندگی» و  ــوک در آن گ (aistheton) و آنچه این ش
ــیلر  ــت که ش ــیار دقیق وعده نوین رهایی اس در نتیجه، پی آمد واژگونی بس
ــتتیکی» می دید.» (ص۱۲۸) با کمی دقت،  خواننده  در تعلیق «وضعیت اس
ــت که نهاد یا مسندالیه دارد اما  ــود درصدد فهم جمله ای اس متوجه می ش
گزاره یا مسند ندارد: «استدلالی که ... عبارت است از...»؟ این جمله طولانی 

کلا در وصف یک استدلال است. ترجمه انگلیسی را بخوانید:
 The argument according to which art’s assigned task
 consists in registering the shock of the aistheton, and to
 which this shock is the indeliable testimony of a ‘servile
 condition’, is thus the outcome of a precise inversion of the
 new promise of freedom that Schiller saw in the suspension
of the ‘aesthetic state’.
ــند و مسندالیه است:  ــتباه انداخته فاصله زیاد مس آنچه مترجم را به اش
’the argument‘ مسندالیه جمله و ’the outcome‘ مسند آن است و رانسیر 
ــتدلالی که توصیفش کرده مطرح می کند. بحث  گزاره ای درباره بحث یا اس
ــیر این است که وظیفه هنر عبارت است از ثبت شوک ناشی  مورد نظر رانس
ــات در تقابل با عالم معقول  ــه معنای مدرکات یا محسوس از aistheton (ب
ــتدلال در واقع نتیجه  ــیر می گوید این اس ــون). خب، رانس ــفه افلاط در فلس
ــت- وعده ای که شیلر تحقق آن را به تعبیر  معکوس شدن وعده آزادی اس
ــناختی» (aesthetic state) می جست. «تعلیقی» که  خود در «حالت زیباش
ــت به تقابل های جاافتاده  ــیلر عنوان می کند معطوف اس ــیر از قول ش رانس
ــت و انفعال؛ تقابل فاهمه و حس؛ تقابل  ــات و تفکر غربی: تقابل فعالی حی
کار فکری و کار یدی؛ تقابل میان کسانی که فکر می کنند و تصمیم می گیرند 
ــادی». چنان که  ــه و تکالیف «م ــه انجام وظیف ــه محکوم اند ب ــانی ک و کس
ــش مترجم نیز گرهی از  ــروکار نداریم و کوش ــاده ای س می بینید با جمله س
ــاید. ترجمه درست (و سردستی) متن انگلیسی به این قرار  کارمان نمی گش
ــده برای هنر  ــتدلالی که به موجب آن وظیفه تعیین ش ــت: «بنابراین، اس اس
ــتدلالی که به موجب آن این  ــوک مدرکات حسی است، اس عبارت از ثبت ش
ــت، دقیقا نتیجه وارونه شدن وعده  ــوک گواه محرز «وضعیت بندگی» اس ش
ــیلر می توان از تعلیق [تقابل های کلاسیک] ــت که به زعم ش نوین آزادی اس

در «حالت زیباشناسی» چشم داشت.»
ــل «زحمت»  ــندی هایش» حاص ــتتیک و ناخرس ــه هر روی، کتاب «اس ب
ــش نکند،  از آنجاکه قصد  ــت که اگر فکری به حال لغزش های مترجمی اس
ــل کارش تولید متن هایی  ــیر ادامه دهد، حاص دارد به ترجمه کارهای رانس
ــی نخواهد  ــیر به زبان  فارس ــود که چندان ثمری برای فهم آرای رانس می ش
داشت. بعضی لغزش ها، چنان که گفتم، کوچک و شاید گاهی قابل اغماض 
ــند اما اعتماد خواننده را به ترجمه های بعدی مترجم سست می کنند.  باش
در صفحه۱۲۴ ترجمه، به این جمله برمی خوریم که «بدین ترتیب، بزرگ ترین 
ــده عقل خیانت  ــوس به ای ــی خود در دادن فرم محس ــوه حس به ناتوان ق
ــه می گذارد».  ــدرت عقل دوچندان صح ــد، بدین طریق، بر ق می کند. هرچن
ــت ولی هر  ــت که «خیانت می کند» در ترجمه betrays آمده اس معلوم اس
ــردن به ناتوانی خود»  ــد «خیانت ک ــتاری) از خود می پرس خواننده (و ویراس
دیگر از چه صیغه ای است. و خب، باز مترجم نمی داند که فعل betray به 
ــیاری موارد دلالت بر خیانت هم می کند)  معنای «لودادن» (که البته در بس
ــن تجربه  ــه ۱۲۹ می خوانیم: «ای ــا در صفح ــت. ی ــز هس ــردن» نی و «فاش ک
ــه ما را جذب  ــت، یعنی جذابیتی ک ــش میان دو ترم متضاد اس ــر تن مبتنی ب
ــخن از دو قطب تجربه  ــد و ملاحظه ای که ما را به خود می آورد.» س می کن
ــی در واقع تنش میان دوقطب  ــت و اینکه تجربه زیبای زیبایی (beauty) اس

متضاد است، یعنی:
‘a charm that attracts us and a respect that makes us recoil’
ــا «توجه» هم به کار  ــت که respect به معنای «ملاحظه» ی ــت اس درس
می رود اما در این معنی نمی تواند قطب مخالف charm (فریبایی، جذابیت 
ــد و فعل recoil هم به معنای «خود را پس کشیدن» است  ــون) باش یا افس
ــیر از  ــی به لگدزدن تفنگ دلالت می کند.) رانس ــن لغت در فضای نظام (ای
ــخن می گوید،  ــه تعبیر کانت حالت awe س ــر تجربه امر والا و ب ــزی نظی چی
ــی عبارتند از  ــرام». دو قطب تجربه زیبای ــرس آمیخته به احت ــه معنای «ت ب
ــود خود  جذابیتی که ما را جذب می کند و عزت و احترامی که باعث می ش
ــیم. رانسیر در اینجا به شیلر ارجاع می دهد. شیلر برای توصیف  را پس بکش
ــه همزمان با  ــد تندیس هایی مثال می زند ک ــا از نمود آزاد و بی  قی ــن معن ای
ــد و هم به واسطه شکوه ناشی از  ــون خود ما را به سمت خود می کش افس
خودبسندگی اش از ما فاصله می گیرد. شاید زیبایی- والاییِ تجربه رویارویی 
ــده اند از همین جنس باشد:  ــته ش با متن های نظری که به زبان بیگانه نوش
ــای» مترجمان جهان  ــان با «م ــطه فاصله تاریخی ش ــه به واس متن هایی ک
ــانند از ما فاصله  ــمت خویش می کش ــومی در همان حال که ما را به س س

می گیرند.
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 صالح نجفى

کتاب «استتیک و ناخرسندی هایش» حاصل «زحمت» مترجمی است 
که اگر فکری به حال لغزش هایش نکند،  از آنجاکه قصد دارد به ترجمه 

کارهای رانسیر ادامه دهد، حاصل کارش تولید متن هایی می شود که 
چندان ثمری برای فهم آرای رانسیر به زبان  فارسی نخواهد داشت. 
بعضی لغزش ها، چنان که گفتم، کوچک و شاید گاهی قابل اغماض 

باشند اما اعتماد خواننده را به ترجمه های بعدی مترجم سست می کنند


